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  ايثار و شهادت در فرهنگ مردم ايران 

 1)يادواره حاجي بخشي(
  
 

 اشاره

با مروري بر تاريخ ايران . باشد اي بس كهن مي ايثار و شهادت در ايران داراي پيشينه
. توان به جايگاه برتر و پشتوانه عميق آن در ادوار مختلف و نيز تا به امروز پي برد مي

فرهنگ ايثار و شهادت چنان در آب و خاك اين سرزمين ريشه دوانده است كه هيچ دوره 
نوشتار پيش رو ابتدا به ريشه اين لغات اشاره كرد، سپس . وده استتاريخي تهي از آن نب

همچنين روايت كوتاهي از رشادت و . هاي مختلف پي گرفته است اين فرهنگ را در دوره
  .   االله بخشي نيز در انتها آمده است ايثارگري مرحوم حاج ذبيح

  
  
  
  
 

  
                                                      

  .يم شده استكسبي تنظ يادواره توسط سويل ماكويي و دنيا عباسي. 1



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����174

  
  عندربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء 

  )169آل عمران( يرزقون

البته نپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده اند بلكه زنده به حيات 

  اند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهندبود ابدي شده

  مقدمه

ايثار و شهادت، به عنوان يك فرهنگ رشد يافته و مترقي، جزء برترين مفاهيم الهي و 
هاي  ايي هستند كه يك فرد متعهد و پايبند به ملاكه در نتيجه والاترين و بهترين ارزش

اين مفاهيم حركت آفرين و تأثيرگذار در . تواند به آن مقام دست يابد انساني و اخلاقي مي
هاي انساني را خلق كند  سطح يك جامعه توانايي آن را دارند تا والاترين و زيباترين صحنه

يقت مسئله آنست كه اگر مفهوم ايثار، حق. و براي هميشه در دل و روح تاريخ ثبت شوند
ها، خدمات شهدا و ايثارگران در طول تاريخ اين سرزمين به خوبي براي  شهادت، رشادت

توان شاهد  اي محدود نشود، مي هاي كليشه مردم معرفي و عرضه گردد و در قالب
و  در واقع، تقويت باورهاي مذهبي، ملّي. الگوپذيري صحيح جوانان در عصر حاضر بود

اي به حساب  تي در هر جامعهترين مسائل هوي ترين و مهم تاريخي كه امروزه جزء اصلي
  . اي در قرن حاضر ظهور كنند هاي هر جامعه ترين آرمان توانند در رديف مهم آيند مي مي
اي  بدان جهت داراي اهميت است كه به عنوان پديده» فرهنگ ايثار و شهادت«

گردد،  لاوه بر اين كه در دوره معاصر بر ضرورت آن تأكيد مياجتماعي، تاريخي و ديني ع
فرهنگ ايثار و شهادت به مثابه . ه بوده استكه همواره در فرهنگ اين سرزمين مورد توج

ا روح كلي آن همچنان در ام. ها در طول تاريخ تغيير و تحول يافته است ساير فرهنگ
 . فرهنگ اين سرزمين ريشه دوانيده است

  يثار و شهادت مفهوم ا
بذل كردن؛ ديگري را بر خود : در فرهنگ عميد مفهوم ايثار، اين گونه بيان شده است

برتري دادن و سود او را بر سود خود مقدم داشتن؛ قوت لازم و مايحتاج خود را بر ديگري 
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در لغت نامه دهخدا ايثار به مفهوم برگزيدن، غرض ديگران را ) 191:1389عميد، (بخشيدن 
ض خويش مقدم داشتن و منفعت غير را بر مصلحت خود مقدم داشتن معني شده بر غر
  )3682: 1377دهخدا، . (است

آنكه : همچنين درخصوص مفهوم شهيد و شهادت در فرهنگ عميد اين گونه آمده است
هاي خداوند؛ شاهد، گواه، امين در  چيزي از علم وي پنهان و پوشيده نيست؛ يكي از نام

  )715: عميد، پيشين. (ز كشته شده در راه خدا، شهداءجمعگواهي دادن و ني
شهادت نيز به معناي گواهي دادن، بيان كردن آنچه كه به چشم ديده شده در نزد حاكم 

االله  الا كلمه شهادت همان اشهد ان لااله. گواهي دادن به يگانگي خدا آمده است. و قاضي
االله و شهادت به  االله و اشهد ان محمداًرسول الا است و شهادتين، تثنيه شهادت، اشهد ان لااله
عالم شهادت نيز همان عالم ظاهر و آشكار، . وحدانيت خدا و رسالت پيغمبر اسلام است

. عالم اجسام، مقابل عالم غيب و نيز شهادت، شهيد شدن و كشته شدن در راه خدا است
  )713: همان(

  جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در اسلام 
هاي بسيار  و دست يافتن به نقطه ايثار و شهادت بايد از مراحل و آزمونبراي رسيدن 

از . شود اين فرهنگ و سيره لياقتي است كه نصيب بندگان خاص خدا مي. گذشت
هايي، خدامحور، خداطلب و  هاي مهم فرهنگ ايثار و شهادت تربيت انسان شاخصه

را تشكيل  ير جامعه اسلامي خداترس است كه آنانند كه موتور فعال و محرك خستگي ناپذ
  .دهند مي

از منظر فرهنگ اسلامي، شهادت در راه خدا از قداست و اهميت والايي برخوردار 
اين امر ) 60: 1379فكرت،.(اند است و اولياي خدا و برگزيدگان همواره در طلب آن بوده

. شودترين هدف تلقي  تواند براي شهيد به عنوان متعالي آنقدر ارزشمند است كه مي
به لحاظ مصداقي نيز از همان دوران نزول قرآن نيز بر اهميت آن اشاره ) 1: 1381جمالي،(

با . بار در قرآن كريم آمده است 150و مشتقات آن » شهادت«شده است، به طوريكه واژه 
توان براي شهادت و ايثارگري برشمرد در اينجا  شماري را مي هاي بي ه به اينكه فضيلتتوج

  : گردد وار به تعدادي از اين امتيازات اشاره مي ستفقط فهر
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   وعده بهشت بر طبق آيات قرآن و روايات معصومين. 1
  كسب بالاترين نيكي . 2
  تقرب در جوار الهي . 3
  راحتي و آسودگي روح شهيد . 4
  استقبال بهشتيان از آنان . 5
  نسبت به آنان  احترام انبياء. 6
  شفاعت اطرافيان . 7
  ترين مرگ در راه خدا  شريف. 8
  خداوند مسئول بازماندگان اوست . 9
  آمرزش گناهان . 10
  تماس با فرشتگان هنگام شهادت . 11
  هاي بهشتي  پوشيدگي بدن او با لباس. 12
  آساني مرگ . 13
  )167-171: 1361گوهري، (معامله با خداوند . 14

ها  ي و زميني به درد و رنج انساناصحاب ايثار و شهادت، بسيار فراتر از مرزهاي ماد
آنان به تكليف خويش در برابر بشريت . دانند انديشند و در غم آنان خود را شريك مي مي

ها از مواهب حلال مادي و زميني  انديشند، همواره به كمترين بهره بيشتر از حقوق خود مي
را در سطح براي خود و خانواده خويش راضي گشته و در نتيجه وضعيت معيشتي خود 

  .دهند ترين افراد جامعه قرار مي پايين
»لَم لَستنْ ألقَي إِلَيكُم السملاتقَُولُوا ل نُوا ويبيِلِ االلهِ فَتَبذا ضرََبتُم في سنُوا اهاَ الَّذينَ آميا اَي 

ككذَلكَثيره مغانااللهِ مندنيا فَعالحَيوِةِ الد َرضناً تَبتَغُونَ عؤملَيكُم  منَّ االله عن قَبلُ فَمكُنتُم م
  )94/ نساء(» فَتَبينُوا انَّ االلهَ كانَ بِما تَعملُونَ خَبيراً

و به سفري براي (زنيد  كه در راه خدا گام مي هنگامي! ايد اي كساني كه ايمان آورده
به دست  )و غنايمي(تحقيق كنيد و به خاطر اينكه سرمايه ناپايدار دنيا ) رويد جهاد مي
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هاي  زيرا غنيمت! »مسلمان نيستي«: كند نگوييد آوريد، به كسي كه اظهار صلح و اسلام مي
و (شما قبلاً چنين بوديد و خداوند بر شما منّت نهاد . نزد خداست) براي شما(فراواني 

خداوند به آنچه انجام . تحقيق كنيد) به شكرانه اين نعمت بزرگ(پس ). هدايت شديد
  . است دهيد آگاه مي

سازد كه هيچ مسلماني نبايد براي هدف  آيه فوق به خوبي اين حقيقت را روشن مي
مادي گام در ميدان جهاد بگذارد و به همين دليل، بايد نخستين اظهار ايمان را از طرف 
دشمن بپذيرد و به نداي صلح و اسلام او پاسخ گويد؛ اگر چه از غنايم مادي فراوان محروم 

آوري غنايم نيست، بلكه هدف آزاد  طلبي و جمع ف از جهاد اسلامي توسعهگردد، زيرا هد
ها از قيد بندگي خداوندان زر و زور است و هر زمان كه روزنه اميدي به سوي  شدن انسان

  .اين حقيقت گشوده شد، بايد به سوي آن شتافت
ازد و پرد اسلام براي دستيابي به غنيمت و غارت اموال مردم و كشورها به جنگ نمي

از نظر اسلام جنگي كه به قصد طمع مادي و . دارد سربازان را به شدت از اين كار باز مي
  .كسب غنايم و منافع دنيوي صورت پذيرد، مردود است

  فرهنگ ايثار و شهادت در تاريخ و ادبيات ايران 
ن ترين ادوار تاريخي اين سرزمي نقش و جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در ايران در كهن

هاي گوناگون تاريخ كهن ايران گرفته تا سرداران  از دلاوران و پهلوانان دوره. شود ديده مي
هاي رديابي شده را بايد در  و سربازان گمنام دوران دفاع مقدس، تا جايي كه سرنخ

  .هاي كهن مشاهده كرد ها و افسانه اسطوره
ا و رؤياهاي مردمان اين ه وقتي از ايثار و شهادت پهلوانان كهن ايران كه با افسانه

آيد، به طور حتم شاهنامه حكيم ابوالقاسم  سرزمين عجين شده است سخن به ميان مي
شود آثار اين دلاوران و  ترين اثري است كه مي ترين منابع و جامع فردوسي جزء شاخص

  . رشادتشان را در آن يافت كرد
ار و شهادت، در هايي كه واجد و حامل فرهنگ ايث ترين شخصيت از ميان شاخص

  .درخشد هاي آرش كمانگير، كاوه آهنگر و مي شاهنامه هستند نام سه پهلوان ايراني به نام
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فشاني، عشق به خداوند، ايمان و ايثار  با رها كردن تير از كمان و جان» آرش كمانگير«
ي بند چرمين آهنگري و درفش كاوه آهنگر، با پيش. كرد را بر تاريخ اين كهن سرزمين ثبت 

داستان سياوش نيز هيچ نيست . رفت بر نيزه با توكل به ياري پروردگار به جنگ ضحاك مي
سياوش . جز جنگ ميان زشتي و زيبايي، حسن و قبح، نيك و بد، خير و شر و عقل و جهل

دل به عشقي سودايي نسپرده كه عاشق حضرت حق بود و دل در گرو حقيقت و راستي 
گردد و  تش است، در سينه و دل عاشقان مشتعل مياين همان عشقي است كه آ. داشت

شكي نيست كه چنين عشقي را . كند سوزاند و خاكستر مي هرچه مادون االله است همه را مي
پسنديد و آنچه در منظر نمروديان  uچنان كه براي حضرت ابراهيم. پسندد دوست مي

  )9:1388عليلو، . (االله گشت آتش بود، در باطن و حقيقت امر گلستان خليل
اين سرزمين است كه پس از ورود مهاجر آريايي و در  داستان سياوش اسطوره بومي 

گذر زمان، ساختار كهن و قداست خود را از دست داده، ولي به دليل ارتباطي كه با زندگي 
شكيبي ممتاز، . (عملي جامعه يافته است، هنوز در متن اجتماع ما زنده و جاري است

1389 :103(  
صلي اين داستان، همان مرگ و زندگي دوباره طبيعت بر روي زمين و شهادت مايه ا بن

كند،  خون شهيد در هر فرهنگي درخت دين را تغذيه و بارور مي) همان.(و باززايي اوست
از اين رو مسأله مرگ شخصيت سياوش چه در بعد اساطيري و چه در بعد حماسي؛ 

با مرگ او اسطوره شهادت در بطن فرهنگ زيرا . رسد اي محوري و اساسي به نظر مي مسأله
 )106:همان. (يابد ها ادامه مي گيرد و تا مدت ايراني شكل مي

  فرهنگ ايثار و شهادت در مكتب تشيع
كه   اين فرهنگ از هنگامي. فرهنگ ايثار و شهادت از عناصر اصلي مكتب تشيع است

جامعه جلوه پيدا  ه عمومي قيام الهي خود را آغاز كرد، به تدريج در عرص) ره(امام خميني
و به تدريج اين فرهنگ ) 7: 1384معصومي،(كرد و زمينه تحرك و پويايي را فراهم آورد 

اي رسيد كه عموم مردم را به حركت درآورد و عموم مردم به فرمان  غني شد و به مرحله
الي و در جامعه پديد آورند و راه تع به پا خواستند تا دگرگوني عظيمي ) ره(امام خميني

نتيجه اين قيام عمومي، پيروزي انقلاب . ترقي را در همه ابعاد مادي و معنوي هموار نمايند
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بود كه به سقوط رژيم پهلوي و ظهور نظام جمهوري اسلامي  1357بهمن  22در   اسلامي
منتهي شد و فصل بسيار حساس و با اهميتي نه تنها در تاريخ ايران بلكه در تاريخ جهان  

  )7: 1384معصومي، . (كل تاريخ جهان گشود اسلام و
، پيوسته روند رو به رشد و رو  فرهنگ ايثار و شهادت، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

هاي دفاع مقدس به اقتضاي زمان به شكوفايي شگرف  به توسعه و تعميق داشت و در سال
به نوعي ديگر بالنده بعد از جنگ نيز اين فرهنگ نه تنها در ايران . انگيزي رسيد و حيرت

هايي از آن  پديد آورد، بلكه در عرصه جهان اسلام نيز جلوه شد و اثرات بسيار مهمي 
هاي  نمودار شد كه در تغيير فضاي سياسي جهان و پديد آمدن مفاهيم جهاني و جريان

  )همان. (جهاني تأثير نهاد
  :فرمايند درخصوص روحيه شهادت طلبي و نهراسيدن از مرگ مي) ره(حضرت امام

ها چه در  پيروزي ترديد از عوامل مهم شهادت طلبي و نهراسيدن از مرگ بيروحيه 
در فرهنگ الهي و اسلامي، نيستي معنا ندارد و . صدر اسلام و چه در انقلاب ما بوده است

مندي از حيات طيبه،  مرگ شروع يك حيات ابدي است و شهدا در اين بين علاوه بر بهره
آميزد و اين  استشهاد نوعي جهاد اكبر است و گاه با جهاد اصغر در مي »ونندعند ربهم يرزق«

اي  ا استشهاد منحصر در ميدان جنگ و دفاع نيست و روحيهام. اوج آرزوي مومنان است
هر «در نگاه استشهادي . تواند در تمام مراحل و شمايل زندگي جاري باشد است كه مي

اگر همين . االله مباين است است و با هجرت الي خودخواهي و خودبيني مخالف خداخواهي
هاي سياسي و  يك جهت عرفاني و معنوي براي انسان دست دهد، انسان در همه ميدان

  . ندارد براي چنين انساني شكست مفهومي . پيروز است اجتماعي و فرهنگي و حتي نظامي 
شوراست كه در شهيد عا» الهي رضي برضاك و تسليما لامرك«روحيه استشهادي تفسير 

ما بايد كوشش كنيم كه ذائقه مان «. جلوه كرد» ما رايت الا جميلا«كلام بزرگ بانوي كربلا 
رضاي به قضاي خدا . اي قرار بدهيم كه براي ما هر چيز شيرين باشد را يك همچو ذائقه
تي كه زن و مردش كند بين اينكه از او بلا برسد يا نعمت ملّ فرق نمي. معنايش همين است

  » .نالد عاشق شهادت هستند ديگر از اينكه فلان چيز كم است، فلان چيز زياد است نمي



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����180

. بود» حاجي بخشي«يكي از ياران باوفاي اين انقلاب كه پيام آن را به گوش جان شنيد، 
در سن هفت سالگي . در توابع اراك متولد شد 1312زاده در سال  االله بخشي حاج ذبيح
اش را بر عهده  شد و او از آن پس مسئوليت خانواده سط نيروهاي متفقين كشته پدرش تو

اعزام شده و تا پايان جنگ تحميلي در   سالگي به جبهه 47حاجي بخشي از سن . گرفت
هاي اين پير  ايثار، فداكاري و گذشت از تمنيات دنيوي از ويژگي. ها حضور داشت جبهه
ان دفاع مقدس با سادگي تمام و با يك گوني حاج بخشي در دور. هاي حق بود جبهه

ايشان مرتباً اين جمله . گذاشت ت و شور به خط جبهه قدم ميشكلات و اقيانوسي از محب
  .كردند كه اينجا خانه خودمان است را تكرار مي

حاج علي بخشي؛ پيرمرد : از ايشان اين گونه ياد شده است» فرهنگ نامه جبهه«در 
اي است كه او را نشناسد، با آن لندكروز و بلندگوي بزرگش  زمندهبسيجي تهراني؛ كمتر ر

حاجي به تنهايي . كه مثل دل و جگر زليخا بود و جاي سالم و تير و تركش نخورده نداشت
اش به  آمد و چرخ وسيله نقليه هر كجا صداي حاجي مي. يك سازمان تبليغات سيار بود

. كرد ربلا و انقلاب و امام فضا را پر ميو ك uرسيد بوي اسفند و گلاب و حسين آنجا مي
هاي عطر، پلاك و تصوير امام و برخي از مسئولان و يك ماشين  يك ماشين پر از شيشه

داد و بقيه دنبال او  كرد و شعار مي حاجي حركت مي. بلكه يك ترابري االله اكبر داشت
ز، ماشااالله، رهبر ما، آرپي جي زن ماشااالله، تك تيراندا: دادند كردند و پاسخ مي هروله مي

حزب االله، مجلس ما، حزب االله و از اين نمونه تعابير جان دار و سرشار از طراوت و 
  )532: 1381فهيمي، (زندگي 

و خودرو تويوتاي پر از تركش » ماشاءاالله، حزب االله«حاجي بخشي را همه با شعار 
ع مقدس باعث ايجاد سال دفا 8ها در طول  شناسند، اين گونه شعارها در رجزخواني مي

  : توان به شعارهاي ذيل اشاره كرد شد براي نمونه مي روحيه در رزمندگان مي
  »حزب االله –ماشااالله «آرپي جي زن تانكو بزن، تقريباً لحن و آهنگ شعار  -

خواندند خصوصاً  رزمندگان اين شعار را با شور و شعف مي: حالات و حركات
سوار بر ماشين لندرور يا لندكروزي بود كه چند  پيربسيجي، حاجي بخشي، در حالي كه
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پاشيد اين شعار را  ها را گلاب مي هبلندگو روي سقف آن نصب كرده بود بر سر و روي بچ
  . دادند دويدند و جواب مي آنها هم دنبال ماشين مي. داد سر مي
حالات و »حزب االله –ماشااالله «كي خسته ست دشمن، به سبك و سياق شعار  -
  . دادند در حالت دويدن يا راه رفتن اين شعار را مي: تحركا
  كي ميشه ببينم گنبد طلا رو  -
  رزمندگان تا كربلا راهي نمانده  -
  خبر بسيجيانيم و ز خود بي -

اين شعار حركت بردار نبود و ايستاده و نشسته و هنگام راه رفتن : حالات و حركات
  . شد خوانده مي

  ام من  هياران همه رفتند جا ماند -
  شود  هر چه خدا خواست همان مي -
  من قهرمنان كربلاي اين زمانم  -
  ماشااالله حزب االله  -
  ما پيروان راه علي مرتضاييم  -
  )353-443: همان(اسلام ما پيروز است  -

بخشي كه به حق چه در زمان  درطول سه دهه پرفراز و نشيب انقلاب اسلامي، حاجي
ها بود و همچنين از بعد از رحلت  بخش جبهه رميجنگ و حضورش در خط مقدم، گ

بينيم كه حضور  ها، ما اين حبيب ابن مظاهر انقلاب را مي صحنه  در تمامي) ره(حضرت امام
  .جدي دارد
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  )5،عمليات كربلاي65دي ماه  24(حاجي بخشي درحال خاموش كردن آتش ماشين در سه راهي شهادت، 

و نمايشگاه كاملي از همه روزهاي غمبار و روزهاي خوش  بخشي خود مجموعه حاجي
شهادت فرزند و دامادش و . است و با شكوه و پيروزمند، بيش از سه دهه انقلاب اسلامي 

  .تر كرد مجروحيت مداوم او را در ادامه راه راسخ
  :است شهيد آويني درباره وي گفته

آشناي   بخشي بر خورديم؛ چهرهها، به حاج  در آن سوي فاو، در مقر فرماندهي بعثي
ديد باور  ي شاداب او را مي گويي و آن چهره هر كس سرزندگي و بذله. حزب االله تهران

هنگامي كه ما . ا حقيقت همين بودام. كرد كه دو ساعت پيش فرزندش شهيد شده باشد نمي
ده او حاضر نش. گذشت به حاج بخشي بر خورديم دو ساعتي بيش از شهادت فرزندش نمي

ما . ي نبرد را، ولو براي چند روز، ترك گويد بود كه به همراه پيكر فرزند شهيدش جبهه
» راهيان كربلا«آخرين بار كه او را ديده بوديم در تهران بود، هنگامي كه كاروان نخستين 

هر جا كه حزب االله تهران هست او نيز همان جاست و علمداري . نبرد بودند  عازم جبهه
 .كند مي

آنها يادآور . اند و در دل مردم جاي دارند االله از متن امت خوب ما برخاستهحزب 
به اين . تاريخ منتظر قدوم آنها بوده است  هاي قرآن و روايات هستند و تو گويي همه وعده

دهد كه جراحت كربلا بعد از هزار و چند  ها نشان مي آلوده بنگريد؛ اين اشك چشمان اشك
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و  u خداوند حزب االله را براي خونخواهي حسين. ما تازه استهاي  صد سال هنوز بر دل
  .باز كردن راه كربلا برانگيخته است

توان گفت كه تمامي رزمندگان شهيد و ايثارگر دلاوري و كمان آرش  در آخر كلام مي
ها جنگيدند و هم درفش كاوه آهنگر را و هم مظلوميت خون  ها درجبهه را داشتند و سال
  . گي متجلي كننده شهادت و ايثار از ازل تا به ابد هستندسياوش را كه هم
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